
   گذری کوتاه به محورهای نامه
امـام علـی)ع( در سـال 38 هجـری، در نامـۀ 31، خـود را 

به عنوان نویسنده و فرزندش امام حسن)ع( را به عنوان مخاطب، 
با عبارت هایی بسـیار پرمعنا معرفی می کند )همان، ص 371( 

و نامه را به عنوان وصیت پدری دلسـوز و پرمحبت برای فرزندی 
کـه به شـدت مـورد علاقـۀ پـدر اسـت، می نـگارد: »... و تو را 

دیـدم کـه پـارۀ تن من، بلکـه همۀ جان منـی. آن گونه که اگر 
آسیبی به تو رسد، به من رسیده است...«

 
امـام علـی)ع( بـه تقوا، بررسـی تاریخ پیشـینیان، احتیاط در 

همـۀ امـور، شـکیبایی در برابر مشـکلات، توکل بـر خداوند  و 
سـپردن کارها به دسـت او و توجه به این حقیقت که قلب و روح 
جوان آمادۀ پذیرش هرگونه تعلیماتی اسـت، توصیه می فرماید 

ای 
ــه 

مــ
نا
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ین نامه های امام علی)ع(  ین و طولانی تر یباتر نامۀ 31 نهج البلاغه یکی از  ز
اسـت. این نامه منشـور تربیت و درس نامۀ کامل اخلاق، تهذیب نفس، 
خودسـازی، تربیت و سـیر و سـلوک الی  الله اسـت. همچنین، بسـیار 
یبـا، عمیق برای اسـتادان، دانشـجویان، معلمـان و والدین کاربردی  ز
و مفیـد اسـت. بی تردید مطالعه، بررسـی و بهره گیـری از آن برای همۀ 
مـا، به خصوص معلمـان عزیز، در کنار آموزش درس های رسـمی، 

لازم و ضروری اسـت.
یخی، اعتقادی، سیاسـی و علمی  ایـن نامۀ اخلاقـی، تربیتی، تار
را که از سـی بخش تشـکیل می شـود، گویا همین امروز امام)ع( 
بـرای همـۀ انسـان ها نوشـته اسـت و در ایـن زمان با ما سـخن 
می گویـد. بنابرایـن، مطالعه و تحقیق  فـردی و گروهی دربارۀ 
آن و حتـی در جلسـات انجمـن اولیا و مربیـان و در کلاس و 

خارج از کلاس، راهگشـا و تأثیرگذار اسـت.
جـرج جـرداق مسـیحی، اسـتاد ادبیـات عـرب در لبنان، 
اعتـراف می کنـد: »جاذبه هـای کلمـات امـام علی)ع( 
شـوری در مـن ایجـاد کرد کـه 200 بـار نهج البلاغه را 

مطالعـه کـردم )دشـتی، ص 9(«.
گاه، با درک  چقدر برای ما حسرت دارد یک مسیحی آ
درسـت، 200 بار نهج البلاغه را خوانده اسـت و از 
آن الهام گرفته و زندگی اش سراسر نور شده است، 
اما ما به عنوان مسـلمان )شـیعه یا سـنی( چند بار 
همه یا بخش کمی از این منشـور تربیت و کتاب 
زندگی را مطالعه کرده ایم؟ برای آشـنایی بیشتر 
بـا این نامۀ مهـم، در ادامه به اختصار نکاتی از 

آن ارائه می شود.
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و بـر ایـن معنـا تأکید می کند که پـدرت تجربه های عمر 
خـود را بـدون زحمـت در اختیار تو می گذارد. سـپس به 
آشنایی هرچه بیشتر با کتاب خدا و حلال و حرام الهی 
و سـرانجام به اقتداکردن به سـنت صالحان پیشـین و 
لـزوم پرهیز از شـبهه، توصیه می کنـد: »... آخرت 
را به دنیا مفروش و آنچه نمی دانی مگو، و آنچه 
بر تو لازم نیسـت بر زبان نیاور...«یا می گوید: 
یـن سـخن آن اسـت کـه سـودمند  »...بهتر
باشـد. بـدان، علمی که سـودمند نباشـد، 
فایده ای نخواهد داشت و دانشی که سزاوار 

یادگیری نیست، سودی ندارد...« 

فزونـی  از  نخسـت  فرازهایـی،  در 
مجهولات انسـان نسـبت بـه معلومات و 

هشـدار دربـارۀ هرگونـه انحـراف از حـق و 
تأکید بر پیروی از پیامبر اسلام)ص( و این که 

هیچ کس بدون تأسی به او به جایی نمی رسد، 
سـخن می گوید. سپس به مسئلۀ توحید و شرح 

بخشی از صفات خداوند و آنگاه با ذکر مثال های 
بسـیار زیبا به ترسـیم ناپایداری دنیا می پردازد. در 

ادامه، به روابط صحیح اجتماعی تأکید می فرماید: 
»... ای پسـرم، نفس خود را میزان )داوری( میان 

خـود و بـرای دیگـران قـرار ده. آنچه را بـرای خود 
می پسـندی بـرای دیگران هم بپسـند و آنچه را برای 

خود نمی پسندی، برای دیگران مپسند.«
از آفات اخلاقی مهمی مانند خودبینی سخن می گوید 
و خدمـت بـه خلـق را زاد و توشـه ای مهـم بـرای آخرت 
می شـمرد و دربارۀ راه پرپیچ و خمی که در مسـیر آخرت 
هسـت، هشـدار می دهـد. از اهمیت دعـا و اینکه کلید 
همـۀ خیـرات و بـرکات اسـت، به طور مشـروح سـخن 
می گویـد و هـدف آفرینـش انسـان را کـه همـان زندگی 
جاویـدان آخرت اسـت نه زندگی بی حاصـل چندروزۀ 

دنیا، برای فرزندش روشن می  کند.
 بـر حفـظ حقوق مـردم و نیکی به برادران مسـلمان تأکید 
می کنـد. سـپس اندرزهای مهمی دربـارۀ حریص نبودن 
برای به دست آوردن روزی، می دهد. پس از آن، بخشی از 
مسـائل مهم مربوط به حفظ حرمت زنان و رفتار صحیح 
با آن ها را یادآور می شـود. سـپس دربارۀ مسائل مربوط به 
مدیریت زندگی و تقسیم کار میان افراد و همچنین اهمیت 
توجه به خویشاوندان می فرماید: »... خویشاوندانت را 
یرا آن ها پرو بال تو می باشند که با آن پرواز  گرامی دار، ز
یشـۀ تو هسـتند که به آن ها بازمی گردی،  می کنی، و ر
و دسـت نیرومند تو هستند که با آن حمله می کنی.«

و چقـدر زیبـا به نامۀ خود پایان می دهد: »دین و دنیای 
تو را به خدا می سـپارم و بهترین خواسـتۀ الهی را در آینده 

و هم اکنون، در دنیا و آخرت، برای تو می خواهم.«

نهج البلاغـه کـه فوق کلام خلـق و در پرتو کلام خالق 
است، مهم ترین مباحث اخلاقی، تربیتی، تاریخی، 
اعتقادی، سیاسی و علمی را به ساده ترین و زیباترین 
شکل بیان کرده است. بر ماست که از این اقیانوس 
بیکـران، بـا افزایـش ظـرف وجـودی خویـش، 
حداکثـر بهـره  را ببریـم  و دانش آمـوزان را نیز به 

مطالعـۀ آن علاقه مند کنیم. 
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